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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دو‌شنبه 9 شهریور 1405| 18 ربیع‌الاول 1448|

سرداری كه بسيجی‌وار به شهادت رسيد
  عليرضا محمدي

سردار »شــهيد محمد ســرلك« در يك خانواده 
رزمنده و مذهبي بزرگ شــده بــود. پدرش عباس 
سرلك از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس 
هشت ساله بود كه ســال ۸۱ براثر عوارض جانبازي 
به دوستان شهيدش پيوســت. محمد نيز آنقدر در 
وادي شهادت غرق بود كه به گفته همسرش »راضيه 
وظيفه‌دوســت« در همان اولين جلسه خواستگاري 
از شوقش براي شــهادت گفت و اين شوق را تا پايان 
عمر زميني‌اش به همراه داشــت. شهيد سرلك به 
جهت سمتي كه در ســتاد فرماندهي سپاه داشت، 
فرد شناخته شده‌اي بود، اما قســمت اين بود كه به 
عنوان يك بسيجي و در ايست و بازرسي به شهادت 
برسد. اين شهيد همانطور كه در سپاه فعاليت ميك‌رد، 
عصرها در بسيج حضور مي‌يافت و فرماندهي حوزه 
۱۷۱ محلــه ازگل تهران را برعهده داشــت و نهايتاً 
۲۰ اســفندماه مصادف با لحظه افطار ۲۱ ماه مبارك 
رمضان به مولايــش اميرالمؤمنين امــام علي)ع( 
پيوست. از شهيد سرلك يك پسر به نام اميرعباس 
به يادگار مانده كه ادامه‌دهنده راه پدر شهيدش است. 

چه شد که با شهید همسفر شدید؟
ازدواج ما كاملًا سنتي بود. شهيد سرلك با برادرهاي من 
دوست بودند، ولي ما كيديگر را قبل از ازدواج نديده بوديم. 
مادرم آن زمان مســئول پايگاهي بود و كي روز كه مادر 
همسرم براي ثبت‌نام برادر كوچ‌كتر محمدآقا به اين پايگاه 
رفته بود، كيي از دوستان مادرم موقع خداحافظي به ايشان 
مي‌گويد  به دخترتان راضيه خانم سلام برسانيد. با همين 
كي جمله، مادر شهيد سرلك متوجه مي‌شوند كه خانواده 
وظيفه‌دوســت كي دختر دارد. همين بهانه ساده باعث 
مي‌شود ايشان از مادرم اجازه بخواهند و براي خواستگاري 
به خانه ما بيايند. به اين ترتيب من براي اولين بار آقا محمد 

را در جلسه خواستگاري ديدم. 
آنچــه در اولين جلســه ملاقات با شــهيد 
دستگيرتان شــد، حكايت از چه روحياتي در 

وجود ايشان داشت؟
سال ۸۶،  شهيد سرلك به خواستگاري‌ام آمد. در جلسه 
اول ايشان نكات خاصي را مطرح كردند. مثلاً گفتند مهريه 
۱۴ سكه باشد كه من قبول كردم، اما بعد در مورد شهادت 
صحبت كردند و گفتند آرمانم شهادت است. بعد از جلسه 
خواستگاري احساس كردم ايشان خيلي از لحاظ معنوي از 
من بالاتر هستند و ما تراز هم نيستيم. بنابراين مردد بودم، 
ولي خود شهيد فرداي آن روز تماس گرفت و گفت كه در 
همان ملاقات اول به شما وابسته شدم و اجازه بدهيد كمي 
با هم آشنا بشويم و بعد پاسخ نهايي را بدهيد. در مدت چند 
ماه آشنايي اوليه، من متوجه خصائل اخلاقي ايشان نظير 
آداب و منش شــدم و نظرم تغيير كرد. نهايتاً عقد كرديم 
و سال ۸۷ هم مراســم ازدواج‌مان برگزار شد و سرخانه و 

زندگي‌مان رفتيم. 
آن زمان ايشان عضو ســپاه بودند؟ در طول 
زندگي مشترك‌تان ايشــان را چطور آدمي 

شناختيد؟
آن موقع شهيد سرلك سال آخر مقطع ليسانس دانشگاه 
افســري بودند و هنوز در ســپاه مشغول نشــده بودند. 
در زندگي مشــترك متوجه شــدم كه آقا محمد خيلي 
ظرافت‌هاي رفتاري دارند، خصوصــاً در برخورد با من به 
عنوان همسرشان، بسيار متشخص و با ادب بودند. هيچ 
وقت اسم كوچك من را بدون عنوان صدا نمي‌زدند. هرجا 
مي‌رفتيم به لحاظ رفتاري آن قدر ايشــان به بنده لطف 
داشــتند و احترام مي‌گذاشتند كه شــرمنده لطف‌شان 
مي‌شــدم. مثلًا در میهماني‌ها حتي اگر در كي جمع ۵۰ 
نفره بوديم، هميشــه جايي كنار خودشــان براي من باز 
ميك‌ردند تا كنار هم بنشينيم. واقعاً لطف داشتند و خيلي 
با بنده صميمي و مهربان بودند. در ۱۸ سالي كه در كنار 
ايشان بودم، هميشه همين برخورد را داشتند و در كارهاي 
خانه واقعاً كمكم ميك‌ردند. اين همكاري با من در حالي 

بود كه شهيد سرلك در محل كارشان از مديران ارشد منابع 
انساني ســپاه بودند و عصرها هم در حوزه بسيج فعاليت 
ميك‌ردند، اما به‌‌رغم همه اين مشغله‌ها، در خانه براي ما 

چيزي كم نمي‌گذاشت. 
گفتيد كه شهيد سرلك موقع خواستگاري از 
آرمان شهادت ســخن گفته بودند، فكرش را 

ميك‌رديد كه يك روزي به شهادت برسند؟
اين جمله كه گفته مي‌شــود شــهدا شــهيدانه زندگي 
ميك‌نند، در زندگي شــهيد ســرلك نمايان بود. ايشان 
چند  ويژگي داشــتند كه كيي از آنها اخــاص در انجام 
كارهاي‌شــان بود. هيچ وقت منتظر تشكر از سوي كسي 
كه به او خوبي كرده بودند، نمي‌ماندند. يا اينكه توقع داشته 
باشند متقابلًا لطف ايشــان با لطف طرف مقابل جبران 
شود، اصلًا چنين توقعي نداشتند. گاهي ما مي‌گفتيم چرا 
فلان كار را براي كسي انجام دادي و او واكنشي نداشت و 
مي‌گفت من آن كار را براي خدا انجــام دادم. كي جمله 

مشهوري داشت كه ما مأمور به انجام وظيفه هستيم. كاري 
نداريم كه بعدش چه مي‌شود و چه بازتابي خواهد داشت. 

شما به كارهاي خير شهيد سرلك اشاره كرديد، 
ايشــان در فعاليت‌هاي جهــادي هم حضور 

داشتند؟
هم حضور داشــتند و هم بســيار به اين موضوع توجه و 
اهتمام داشــتند. آقا محمد و دوســتانش در بســيج در 
مناسبت‌هاي مختلف بسته‌هاي معيشتي براي مستمندان 
آماده و بين خانواده‌هاي بي‌بضاعت توزيع ميك‌ردند. من 
بيشتر با اين نوع از فعاليت‌هاي جهادي ايشان آشنا بودم. 
كلًا آدمي نبود كه خيلي از مســائل و كارهاي  خيرش را 
بيايد و تعريف كند، حتي بعد از شهادت همسرم، متوجه 
شديم كه ايشان كي جهيزيه براي بنده‌خدايي آماده كرده 
و به كيي از دوستانش ســفارش تهيه اين جهيزيه را داده 
بود؛ منتها نه دوســت ايشــان و نه ديگران نمي‌دانستند 
كه جهيزيه براي چه كسي اســت. نهايتاً اقلام تهيه شده 

را فرســتاديم برای كيي از دوستان تا به دست نیازمندی 
برساند. شهيد سرلك واقعاً پرده‌پوش بود و كرامت افراد را 
در نظر داشت؛ مبادا كسي كه دستش تنگ است، ديگران 
متوجه اين وضعيت بشوند و خدشه‌اي به كرامت آن بنده 
خدا وارد شــود. در واقع كليشــه‌ها و رفتارهايي كه ما از 
رزمندگان و شهداي دهه60 سراغ داريم، در منش و رفتار 

شهيد سرلك ديده مي‌شد. 
ايشان متولد چه سالي بودند؟ گويا پدرشان هم 

از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند؟
همســرم متولد ســال ۱۳۶۳ بود. همان طور كه شــما 
اشــاره كرديد، پدرشــان از رزمندگان و جانبازان دوران 
دفاع مقدس بودند كه ســال ۸۱ براثر عوارض جانبازي 
مرحوم مي‌شــوند، اما آن‌طور كه شهيد سرلك ‌گفت و ما 
متوجه شديم، ايشان درواقع شهيد شده بودند اما درصد 

جانبازي‌شان طوري نبود كه رسماً شهيد اعلام شوند. 
شهيد سرلك هم مثل خيلي از شهداي ديگر با 

شهدا انس داشت؟
بســيار انس داشــت، خصوصاً هر هفته بايد به مزار پدر 
شهيدشان و ديگر شهدا در گلزار بهشت زهرا سلام‌الله‌عليها 
مي‌رفت. اين عادت زيارت شهدا در بهشت زهرا)س( خيلي 
در زندگي شهيد سرلك پررنگ بود. اين سال‌هاي آخر هر 
صبح جمعه قبل از اينكه من از خواب بيدار شوم، خودش 
به بهشــت زهرا مي‌رفت و ساعت هشــت صبح به خانه 
برمي‌گشت. در آن موقع از روز، در خلوت گلزار شهدا چه 
راز و نيازهايي ميك‌رد، نمي‌دانــم، اما مقيد بود كه حتماً 

صبح‌هاي جمعه بهشت زهرا)س( باشد. 
زمان شهادت همســرتان دقيقاً چه روز و 

ساعتي بود؟
قبلش عرض كنم كه شهيد به دليل آنكه مديريت منابع 
انساني ســپاه را برعهده داشــت، كمي قبل از شهادت به 
جنوب كشور رفته بود. آنجا سنگ كليه‌اش اذيت ميك‌ند 
و مجبور مي‌شــود زودتر از موعد مقرر برگــردد تهران تا 
پيگير درمانش شود. اينجا عمل ميك‌ند و دو روز از عملش 
گذشته بود كه جنگ تحميلي رمضان شروع شد. محمد آقا 
استعلاجي داشت و مي‌توانست نرود، اما بعد از شروع جنگ 
نتوانست در خانه بماند و رفت در بسيج تا ايست و بازرسي 
را همراه ديگر بســيجي‌ها برقرار كنند. حتماً يادتان است 
كه آن موقع چقدر روي مســائل امنيتي حساسيت ايجاد 
شده بود. شهيد ســرلك با احساس مسئوليتي كه داشت 
رفت تا به همرزمانش كمك كند، اما تا چند روز همچنان 
به خاطر عوارض عمل حالش بد بود و چون بين بچه‌هاي 
بسيج كي نفر پرســتار بود، همانجا به شهيد سرلك سرم 
وصل ميك‌رد تا بتواند شرايط را تحمل كند. در مدت شروع 
جنگ تا شهادتش هم خيلي كم به خانه مي‌آمد. شب قبل از 
شهادتش خانه مادرم بودم كه آمد ‌كيسري به ما زد و رفت. 

ايست و بازرسي آنها كدام نقطه از تهران بود؟
همان‌طور كه قبلًا عرض كردم، همســرم فرمانده حوزه 
مقاومت ۱۷۱ ازگل بود و زمان جنگ ايست و بازرسي‌شان 
را معمولاً در ورودي تهران از لواســان برقرار ميك‌ردند. 

همانجا هم محل شهادت همسرم شد. 
آخرين تماس‌تان با ايشــان چه مدت قبل از 

شهادت بود؟
بعد از جنگ چون آقا محمد بيشــتر در ايست و بازرسي 
فعال بود، ما همراه پدر و مادرم در خارج از تهران بوديم. 
روز ۲۰ اســفندماه مصادف با ۲۱ ماه رمضان، كمي قبل 
از افطار با شــهيد تماس گرفتم. تماس كوتاه بود. ايشان 
گفت اينجا شــلوغ اســت و اجازه بدهيد افطار كه كردم 
خودم تماس مي‌گيرم. تماس كه قطع شــد خيلي طول 
نكشيد كه پهپاد دشــمن دو موشك به سمت همسرم و 
همرزمانش شلكي كرده بود. پنج بسيجي در كنار ايشان 
شهيد شده بودند. اولين موشك كه گويي روي هوا منفجر 
شده و ساچمه‌هايي را به اطراف پخش ميك‌رد، درست به 
نقطه‌اي خورده بود كه همسرم حضور داشت و ايشان در 
لحظه به شهادت رسيده بود. خيلي عجيب است كه صرفاً 
لحظاتي قبل از شهادتش، با او تماس گرفتم و براي آخرين 

بار با هم صحبت كرديم. 

خبر شهادت را چه كسي به شما اطلاع داد؟
برادرم كه از ســال‌ها پيش با همســرم دوست بودند، آن 
روز رفته بود به محمدآقا ســر بزند كه از چند متر فاصله 
مي‌بيند موشك به همسرم برخورد ميك‌ند و اولين كسي 
كه خودش را بالاي سر ايشان مي‌رساند، برادرم بود. البته 
برادرم به من حرفي نزد. به پدرم زنگ زد و ماجرا را به ايشان 
گفت.  آن روز همراه خانواده خودم بودم، ‌كي دفعه ديدم بابا 
حالش منقلب شد. احساس كردم كه شايد خبري شنيده يا 
اتفاقي افتاده است، اما پدرم چيزي به ما نگفت. فقط گفت 
حاضر شويد برويم قيطريه. ما تعجب كرديم كه چرا ايشان 
‌كيدفعه از ما مي‌خواهد بيرون برويم. گفتم چيزي شده، 
گفت نه؛ حاضر شويد برويم بعد مي‌گويم. كمي كه گذشت 
گفت، آنجايي كه محمد هســت را زده‌اند. با شنيدن اين 
خبر، نگران شدم. زنگ زدم به همسرم كه جواب نداد. زنگ 
زدم به نيروهايش كه هيچ كدام از آنها هم پاســخ ندادند. 
زنگ زدم مادر شهيد رشيدي كه از نيروهاي همسرم بودند 
و ايشان در آن واقعه ابتدا مجروح شدند و پنج روز بعد به 

شهادت رسيدند. مادر شهيد رشيدي مضطرب بود، ولي 
به گفت آرام باش. ان‌شاءالله كه چيزي نشده، وقتي ديدم 
نتوانســتم خبري از محمدآقا بگيرم، زنگ زدم به كيي از 
دوستان دوران مدرســه‌ام و از ايشان خواستم برود ببيند 
آنجا چه خبر است. او هم رفته و متوجه شهادت همسرم 
شده بود، اما مثل ديگران ايشان هم چيزي به من نگفت. 
در آن لحظات من فكر ميك‌ردم همسرم فقط مجروح شده 
تا اينكه رسيديم به منزل برادرم و ايشان آمد پشت فرمان 
نشست و همان لحظه وقتي به گوشي‌ام نگاه كردم، ديدم 
كه برايم پيام تسليت فرستاده‌اند و متوجه شدم كه محمد 
آقا به شهادت رسيده است. بعد از شهادت همسرم، او را به 
بيمارستان بقيه‌الله برده بودند. برادرم در جريان همه اين 
مسائل بود و بعد برايم تعريف كرد كه آن شب چه اتفاقي 

افتاده بود. 
از شهيد ســرلك چند فرزند به يادگار مانده 

است؟
خدا به ما كي فرزند به نام اميرعباس داده كه الان ۱۴ سال 
دارد و تنها يادگار پدر شهيدش است. اميرعباس در كي 
مقطع سني قرار دارد كه ســعي ميك‌ند با قضيه شهادت 
پدرش محكم برخورد كند، اما اين پدر و پسر خيلي رابطه 
خوبي با هم داشتند و تقريباً همه جا با هم بودند. ان‌شاءالله 

كه اميرعباس بتواند راه پدرش را ادامه بدهد. 
سخن پاياني

شهيد به جهت آنكه مسئول ترفيعات سپاه بودند، همه او را 
در سپاه مي‌شناختند و فرد شناخته شده‌اي در كل كشور 
بود، اما هيچ منيتي نداشت و دوست داشت گمنام كار كند. 
نحوه شهادتش در ايست و بازرسي به عنوان كي بسيجي 
ساده مؤيد همين مطلب است. به‌‌رغم شغل پاسداري‌اش، 
هميشه كي بسيجي بود و بسيجي‌وار زندگي كرد و نهايتاً 
هم به عنوان كي بسيجي به شهادت رسيد. همچنين بايد 
بگويم كه ايشان در زندگي نسبت به پذيرش افراد با عقايد 
و ايدئولوژي‌هاي مختلف و متفاوت با خودشــان، گشوده 
بودند و تنها به اين فكر ميك‌ردند كه كار افراد انجام بشود و 

به مردم خدمت كنند. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر پاسدار شهيد سردار محمد سرلك از شهداي جنگ تحميلي سوم
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شهيد به جهت آنكه مسئول ترفيعات 
ســپاه بودند، همــه او را در ســپاه 
مي‌شــناختند و فرد شناخته شده‌اي 
در كل كشــور بود، اما هيــچ منيتي 
نداشت و دوست داشــت گمنام كار 
كند. نحوه شــهادتش در ايســت و 
بازرسي به عنوان يك بسيجي ساده 
مؤيد هميــن مطلب اســت. به‌‌رغم 
شــغل پاســداري‌اش، هميشه يك 
بسيجي بود و بسيجي‌وار شهيد شد
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